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 عرفان اسدی اردلان 

 

 مقدمه: اندیشیدن در فواصلِ انفجارها 
با صدای   زمان  وقتی  است.  فاجعه  مادی  کانون  اندیشیدن در  نوشته، حاصل  این 

افتد و اندیشه شکل خطی و منسجم  از کار می  متعارفشود و تفکر  پاره میانفجارها پاره

ها از آسمان، دچار  دهد؛ تفکری که در فواصل میان اصابت موشکخود را از دست می

گی در  ای برای بقای سوژهشود تا فقط جرقههای ناگهانی میپرش، تعلیق و گسست

 ویرانی بسازد.  یمیانه

ی  چهرهدر جنگ بیها  انسانبه روستا، تا مسخ  گریز  از فروریختن مفهوم »خانه« و  

بست سهمگین ها و مانیتورها؛ از غصب زبان دردمندی توسط ماشین تبلیغات تا بندکمه

است برای ثبت لکنتِ اصیل قربانیان    تلاشی    هایادداشت  »تمنای رهایی وکالتی«؛ این

 و ایستادگی بر »موضع سوم«.
 

بام ماند؟ )دیالکتیک فرار، پشتپناهی زنده میآیا فلسفه در بی(1)

 و حیات برهنه( 
ای گاه که خود در کانون مادی آن مستقر هستی، مواجهه اندیشیدن به جنگ، آن 

بسا محال است. وقتی غرش هواپیماها و طنین پیدا و ناپیدای انفجارها  آمیز و چه تعلیق

سازد، گویی درهای فلسفه به روی  های لرزان اضطراب بدل میزمان تقویمی را به تکه

می بسته  فاصلهبسا  چهشوند؛  انسان  نیازمند  همواره  تفکر  و  که  زیباشناختی  گذاری 

تنها پس از   تانشین  عاجامن تاریخی بوده است؛ تفکری برج  یایستادن در یک نقطه

 نگرد. بفرونشستن غبار نبرد، فکورانه بر آوارها 

حاصل ، که خود  روشنفکری ویرانی، اندیشیدن دیگر نه یک فضیلت    یاما در میانه

است. جنگ در وهله اضطراری  امری حسیک وضعیت  و هولناک  ی نخست،  کردنی 

کند  ی زیسته« را مسدود میوقفه از تروما و شوک که مجرای »تجربه است؛ هجومی بی

دهد. در  ( تقلیل میErlebnisی دفاعی غریزی« )و آن را به سطح نازل یک »تکانه 

فلسفیلحظه  از ذهن  پیش  ما  اعصاب حسی  انفجار،  بیدار میی  بامان  حال،  اینشود، 

ای که خود شود؛ اندیشهی اصیل آغاز میدقیقاً در همین کانون شوک است که اندیشه
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ی ناپدید شدن، تفکر دیگر در پی تبیین جهان رهاند. در آستانهطرفی میرا از توهم بی

ای است برای بقای سوبژکتیویته علیه انحلال مطلق. اگر فلسفه در  نیست، بلکه جرقه

 آور فاتحان نبوده است. ی مرگ دهان باز نکند، چیزی جز لفاظی ملالآستانه

فرومی که  چیزی  نخستین  هولناک،  تعلیق  این  اگزیستانسیال در  معنای  پاشد، 

هرگز مجهز به پناهگاهی    ،ی مادی ما از جنگ، خانه»خانه« است. در جغرافیا و تجربه 

خانه است.  نبوده  خویش  اعماق  در  زیرزمینبتنی  آن  فاقد  ما  مستحکمی  های  های 

جا، مرز میان ساحت امن  هستند که بتوانند بار سنگین انفجار را تاب بیاورند. در این

باروت آسمان  و  شیشه زدهخانگی  یک  باریکی  به  بیرون،  هر  ی  با  که  است  پنجره  ی 

گزیدن و لنگرگاه حافظه  ریزد. خانه، که قرار بود ساحت اصیل سکنی انفجاری فرو می

 شود.ی مرگ بالقوه« مبدل میباشد، ناگهان به یک »تله

غرابت »امر  عریان  تجلی  )این همان  ( The Uncanny/Unheimlichافزا« 

ترین  ترین، ناامنترین مکان جهان، یعنی خانه، به غریبترین و امناست؛ جایی که آشنا

شود. دیوارهای اتاق که بنا بود حریمی در برابر امر غریبه آورترین فضا بدل میو هراس

های پنجره که روزگاری معبر تماشای  شوند؛ و شیشهباشند، خود به منبع تهدید بدل می

دهند که در یک آن  ی بالقوه تغییر هویت مینور و گشودگی بودند، به هزاران دشنه 

شود و خانه، پیش  توانند تن را بدرند. در این مسخ معماری، امنیت اشیا منقضی میمی

 پاشد. که بمب فرود بیاید، در ذهن ساکنانش فرومیاز آن 

بی واکنشاین  ساختاری،  میپناهی  بیدار  ما  در  را  غریبی  روانی  وقتی  های  کند. 

شویم.  کند، ما با نوعی انجماد حسی مواجه میصدای بمب ملال روزمرگی را پاره می

منظر نه ازسر    ها از اینی هجوم موشک ها در میانهبامای از مردم به پشت صعود عده

ویرانی   بر  گواهی  و  مرگ  برابر  در  تروماتیک  خیرگی  نوعی  بلکه  حماسی،  شجاعتی 

 »بوطیقای فضا« است.

حافظهپشت در  که  خواب بام،  فضای  همواره  ما  سنتی  زیست  و  جمعی  های  ی 

تماشای ستاره بادگیرها،  بیتابستانی،  به  ها و صمیمیت  ناگهان  بوده،  آسمان  با  پایان 

شود. این کنجکاوی مالیخولیایی، تلاش  سکوی تماشای تئاتر نابودی خویش مبدل می

تبدیل کردن یک فاجعه برای  تنانه به یک »تصویر  ناخودآگاه ذهن است  ی واقعی و 

بام، با نگریستن به خطوط آتش در آسمان،  زیباشناختی دوردست«. تماشاگر روی پشت
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ی تماشاگر آن بدل کند؛  بودن بگریزد و خود را به سوژه مرگ  ی منفعلِکوشد از ابژهمی

بام  اژدها. او بر پشت  نتلاشی مذبوحانه برای مهار شوک از طریق خیره شدن به دها

از  می زمین،  و  آسمان  میان  ماندن  معلق  زیرا  کند،  تماشا  را  خود  سقوط  تا  ایستد 

کند، گشودگی  ای که هر لحظه آوار آن تهدیدش میشدن در چهاردیواری خانهمحبوس 

 گوید: چنان که آدورنو می تری دارد.بخشکاذب اما تسلی

خانه  دیگر  که  کسی  نوشتنبرای  ندارد،  اضافه می]  ای  من  کنم و 

 شود. به جایگاهی برای زیستن بدل می [دیدن

ها هستند، ما ناگزیر به  های ما فاقد عمق عمودی پناهگاهجا که خانهعلاوه از آنبه

،  هابزرگراهها،  آوریم. پناهگاه ما نه زیرزمین خانه، بلکه جادهیک »فرار افقی« روی می

ای هستند. در این هجرت ناگهانی، یک  تر حاشیه روستاهای اجدادی و شهرهای کوچک 

 فناوریشهر مدرن که نماد پیشرفت، مرکزیت،  دهد: کلانواژگونی تاریخی عمیق رخ می

می تبدیل  مرگ  تولید  اصلی  کانون  به  بود،  عقلانیت  روستای  و  که  حالی  در  شود؛ 

شده بود، ناگهان به  شده و طردحاشیه راندهای و پیشامدرن، که پیش از این بهحاشیه 

انباشته از اسباب ضروری،   یگردد. جاده و خودروی حفظ حیات بدل میساحت یگانه

شوند؛ زیستی در تعلیق و آوارگی میان مبدأ ویران و مقصد  به پناهگاه سیار ما تبدیل می

های زایمان هویتی جدید هستند؛ هویتی سرگردان که وطن  ها، کانالمبهم. این جاده

 کند. صفر شلیک جستجو می  یرا نه در خاک، بلکه در حرکت مداوم برای فرار از نقطه

در همین نقطه آوارگی و  دقیقاً  به افقی است که ما به شیوه  فرار  ی  رادیکال  ای 

های شلوغ  ها و در اتاق یابیم. در ترافیک جاده( تقلیل میBare Life»حیات برهنه« )

انباشته خانهو  تشخصی  تمام  از  ما  کوچک،  شهرهای  در  اقوام  اجتماعی،  ی  های 

شویم.  مان برهنه میشدههای تثبیتهای نمادین و هویتپرستیژهای شهری، سرمایه

در این وضعیت استثنایی، دیگر مهم نیست که ما چه جایگاه طبقاتی، تحصیلی یا فکری  

ی گوشی برای ایم؛ همگی به تنی مرتعش، چشمانی نگران به صفحه در پایتخت داشته

 یابیم. رصد اخبار، و بقای فیزیولوژیک محض تقلیل می

گیرد،  این حیات برهنه، در پناهگاهی بتنی و تحت نظارت عقلانی دولت شکل نمی

ثبات رقم میبلکه در سرگردانی جاده از مفهوم  خورد. فرار به  ها و در گسست کامل 

ابزاری و   بردن به آغوش طبیعتی است که هنوز توسط عقلانیت   فناوری روستا، پناه 
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دکمه پارهجنگی  در  ماندن  زنده  برای  غریزی  تلاشی  است؛  نشده  تسخیر  های  ها 

جامانده از زمینی که هنوز بر سرش معامله نشده است. در این ساحت، معنای مدنیت  به

شان تنها در  شود که اشتراک های تنها بدل میای از تنپاشد و جامعه به زنجیرهفرومی

 زیستی مشترک است.  ترسِ

ترین ضربه بر ساختار زبانی سوژه های مکانی، عمیقجاییه در ورای تمام این جاب

آور های شوکشود؛ یعنی همان جایی که »سپر دفاعی روان« در برابر محرکوارد می

امری ترجمهپاره می ی سقوط بمب،  ناپذیر است. در لحظه شود. تروما در ذات خود، 

کند، مغز فرصتی  زمانی که شوک صوتی و لرزش زمین سپر محافظتی ذهن را پاره می

 گذاری و هضم فاجعه ندارد. سازی، نامبرای کلمه 

به همین دلیل است که هرگونه تلاش برای سرودن شعر فصیح یا بافتن نظریات  

ی فاجعه، با نوعی بربریت پنهان همراه است؛ چرا که فصاحت و گرامر منسجم در آستانه 

منظم، ساختارهای همدست با همان نظمی هستند که ابزارهای جنگ را تولید کرده  

است. لکنت، شکستن ارادی و غیرارادی گرامر تحمیلی زبان است؛ لکنت تنها واکنش  

آسیب روان  غیرایدئولوژیک  و  فاجعهاصیل  امر  به  پناهگاه  دیده  در  زبانی که  است.  بار 

شدن خود، امکان تکهآید، با همان تکهشکند و بند میموقت روستا یا در مسیر جاده می

استفاده ایدئولوژی   یهرگونه  کارگزاران  و  حاکمان  چنگ  از  را  تبلیغاتی  و  حماسی 

رباید. این لکنت، یادبودی صامت برای حقیقتی است که کلمات صلب قدرت هرگز  می

 قادر به هضم آن نیستند. 

 

بی   (2) دکمه جنگ  )دیالکتیک  رنج  پورنوگرافی  و  و چهره  ها 

 مانیتورها( 
تن با  بهکنیم، دیگر میدان کارزار حماسی تنآن زیست می  یکه ما در میانه  یجنگ

چهره زیست  های بیردی از عرق و خون سربازان در سنگرها نیست. ما در عصر جنگ

کنیم؛ عصری که در آن مرگ از مجرای نوعی عقلانیت ابزاری محض و از فواصل می

ها بر روی  شود. جنگ امروز چیزی نیست جز تقابل دکمههزاران کیلومتری اداره می

اند. این، اوج  های مجهز به تهویه مطبوع نشسته صفحات مانیتور اپراتورهایی که در اتاق 
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دهد، هرگز  با مرگ است. دستی که شاسی پرتاب موشک را فشار می  فناورانهبیگانگی  

شده  شود نخواهد شنید و تصویر متلاشیمادری را که در آوار شهری مدفون می  یضجه 

قربانی، قباحت اخلاقی کشتار را استریل   یی با حذف چهرهفناورتنی را نخواهد دید.  

هایی منجمد بر  این سیستم محاسباتی سرد، ابژه  یو بهداشتی کرده است. ما در میانه

شوند. تعارض عمیق  هایی کوچک که با یک کلیک پاک میروی یک رادار هستیم؛ نقطه

حسی، تنانه و سرشار از    یماجرا در این است که در حالی که برای ما جنگ یک تجربه

بد اضطراب  و  باروت  یک   نبوی  استراتژیک،  بازی  یک  تنها  آن  عاملان  برای  است، 

 مهار است. مهندسیِ یالگوریتم و یک پروژه

سو و عمل مکانیکی عاملان در  ما در این  یتنانه  یاین شکاف عظیم میان تجربه

کند؛ بحرانی متبلور در مفهوم بحران اخلاقی مدرنیته پرتاب می  یسو، ما را به هسته آن 

ای«. این شکاف نشان از وضعیتی دارد که در آن، توانایی فنی انسان  »شکاف پرومته

برای   او  اخلاقی  و  روانی  توانایی  از  هیولایی  شکلی  به  ویرانگر،  ابزارهای  تولید  برای 

پذیرفتن در قبال پیامدهای آن پیشی گرفته است.  کردن و مسئولیتکردن، هضمتصور 

نمایشگر خود نشسته و فرمان شلیک    یاپراتوری که صدها کیلومتر دورتر، پشت صفحه 

کند، لزوماً یک جانی سادیک یا شیطانی مجسم نیست؛  یک موشک بالستیک را صادر می

تخیل است. او ماشینی    یشدگی قوهیش از هر چیز، دچار نوعی ورشکستگی و اختهباو  

اش فراتر از ظرفیت درک بیولوژیک مغز اوست. برای  کند که پیامد مادیرا هدایت می

کم و  ناچیز  حرکتی  دکمه،  یک  روی  سبابه  انگشت  حرکت  همین او،  اما  است،  رمق 

ساختمان به تلی از خاکستر و فروپاشی یک    زمانی بعداندککوچک مکانیکی،    یتکانه

تناسب هولناک میان سادگی  شود. این عدمدر سوی دیگر سیاره بدل می  ایمحله در  

عمل فیزیکی شلیک و عظمت ویرانی حاصل از آن، وجدان اخلاقی را دچار نوعی رخوت 

اداری روزمره و بهداشتی    یکند و کشتار را تا سطح یک وظیفه حسی مزمن میو بی

 دهد. تقلیل می

استریل فرآیند  این  آندر  میسازی،  برده  مسلخ  به  چیز  هر  از  پیش  شود،  چه 

اخلاقی، یگانه جایگاهی است    یدیگری« است؛ چراکه چهره در ساحت اندیشه  ی»چهره 

آسیب و  عریانی  با  بیکه  میپذیری  صادر  مطلق  و  غیابی  فرمانی  »مرا دفاعش،  کند: 

چهره با  مواجهه  چشمان   ینکش«.  است؛  اخلاقی  مسئولیت  ساحت  آغازگر  انسان، 
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ها دقیقاً از مجرای نوعی  میل به خشونت هستند. اما جنگ دکمه  یدیگری مهارکننده

کند. اپراتور جنگی هرگز با یک جفت چشم ترسان یا  مند چهره« کار می»سرقت نظام

  شبح   شود. او در مانیتور حرارتی خود تنها با یکفروریختن روبرو نمی  یتنی در آستانه

مبهم، یک طیف رنگی مادون قرمز یا یک جفت مختصات ریاضی مواجه است. با حذف  

« یا »سیگنال  دادهقربانی، او پیشاپیش از انسانیت تهی شده و به یک »  یو مسخ چهره

یابد. وقتی تنی به یک داده تبدیل شود، وجدان در امنیتی مطلق  گر« تقلیل میاخلال 

آورد و هیچ احساس  رود؛ زیرا کشتن یک سیگنال، هیچ جرمی به بار نمیبه خواب می

 سازد.اپراتور بیدار نمی یهای شبانهگناهی را در کابوس

پرتاب، تمدنی است که در آن فاعلان عمل، پیشاپیش از    یتمدن مجهز به دکمه

 اند. تصور نتایج عمل خود محروم شده

زده، شیون کودکان و خاکستر  شتک   گونه است که امر واقعی، یعنی همان خونِاین

دهد. برای آن دستی که سازی تصویری میها، جایش را به یک »وانموده« یا شبیه خانه

ازای مادی ملموس است و بیشتر به یک  فشارد، جنگ فاقد هرگونه مابهدکمه را می

با دقت تصویری های گرافیکی، مانیتورهای  بازی ویدیویی پیشرفته شباهت دارد. واسط

نشانه و  مدرن بالا  انسان  سرگرمی  برای  که  هستند  ابزارهایی  همان  لیزری،  گیرهای 

ها، مرز میان واقعیت مرگبار و فانتزی  های فرماندهی ارتشاند و حالا در اتاق طراحی شده

کنند. بمباران یک شهر از فواصل دور، همان هیجان استراتژیک و همان بازی را پاک می

بازتولید می را  کنترل  خانهاحساس  مبل  روی  بازیکن خسته  یک  که  تجربه کند  اش 

شود؛ خون روی مانیتورها به رنگ قرمز  ها گم میکند. امر واقعی در غبار پیکسلمی

شوند. جنگ امروز،  های رادیویی فیلتر میها در فرکانسآیند و جیغدیجیتالی در می

های ما  نها در گورستانجنگی تمیز، عاری از بوی تعفن و استریل است که واقعیتش ت

علمی موفق    یعنوان یک پروژهروی زمین جریان دارد، اما در مانیتورهای فاتحان به

 شود. بایگانی می

ساز، یعنی در  فاصله  فناوریاما این مسخ و بیگانگی تصویری، در انتهای دیگر این  

نیز بازتولید می از  چشمان تماشاگر جهانی  شود. در همان لحظاتی که ما در تاریکی 

شود.  ای غریب میرسانه  یلرزیم، رنج عریان ما دچار یک استحالهوحشت موشک می

تنانه می  یدرد  عبور  مرزها  از  بهما  نه  اما  بلکه  کند،  همبستگی،  برای  دعوتی  عنوان 
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مان  های ما، خاکستر خاطرات عنوان یک کالای مصرفی زیباشناختی. تصویر آوار خانهبه

های هوشمند ناظرانی  سرد گوشی  یمان، بر روی صفحههای مبهوت همسایگانو چهره

پایین می بالا و  امن  و سادیسم  در کشورهای  پورنوگرافی رنج  این همان تجلی  شود. 

دیجیتال مدرن است؛ تماشای عریانی درد دیگری برای ارضای کنجکاوی یا حس کاذب  

 ای اخلاقی یا مادی داشته باشد. که تماشاگر نیازی به پرداخت هزینههمدردی، بدون آن

سلفی و  تفریحی  ویدیوهای  لباس،  تبلیغات  میان  فواصل  در  ما  روزمره  رنج  های 

روزمرهمیبالاوپایین   زندگی  برای ملال  ملایم  موسیقی متن  به یک  و  انسان    یشود 

زیباشناختی، آخرین بقایای    یگردد. این تقلیل فاجعه به یک پدیدهغربی تبدیل می

کند. رنج ما مصرف  ای پاک میمصرف رسانه  یحقیقت مادی بدن قربانی را در چرخه 

راحتی می مبل  در  خسته  ناظر  تا  قلبش،  شود  در  ملایمی  گزیدگی  احساس  با  اش، 

»انسان  هنوز  که  بدینمطمئن شود  و  است؛  بدل  دوست«  ارواحی صامت  به  ما  سان، 

 تماشاگر نماند. یافته بیکشیم تا تئاتر تماشای جهان توسعهشویم که رنج میمی

 

شده و غصب زبان و الهیات تنهایی )دیالکتیک کلمات مومیایی  (3)

 های غایب( آغوش 
های حاکم  شود. قدرت در این تلاطم مدام، ساحت زبان نیز میدان غصب و اشغال می

واژه پیشاپیش  جنگ،  کارگزاران  مهندسینامهو  صلب،  برای  ای  ایدئولوژیک  و  شده 

بر   پوشیده با کفن را چونان کلامی ها کلماتاند. آنها تدارک دیدهاین مرگ یمصادره

بدنتن حقیقت می عریان  رنج  تا  را در خدمت کلانپوشانند  پادشاهروایتها  وار های 

ها، دومین ویرانی جنگ هستند؛ غصب مادی دردمندی  خویش مومیایی کنند. این واژه

کند.  ما. مواجهه با این زبان مسموم، سوژه را دچار نوعی مسخ عمیق و انجماد حسی می

های تبلیغاتی، رادارهای احساسات ما را شده و تمیز از بوق شنیدن این کلمات جراحی 

کند؛ گویی روان برای محافظت از خویش در برابر این هجوم وقاحت، تن  خاموش می

می عاطفی  موقت  مرگ  نوعی  پدیدهبه  نیست؛  پایدار  انجماد،  این  اما  است دهد.  ای 

ای کند؛ آمیزهن میای بعد، به شکلی هیولایی و مهارناپذیر طغیاتروماتیک که لحظه

 ای تاریک و مالیخولیایی. گنگ از گریه، هراس لرزان و خلسه
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سهمگین وجودی  این استحاله و مسخ زبانی، ذهن تحت ستم را دچار یک شکاف  

بستی اخلاقی که در آن آگاهی، میان شادمانی برخاسته از تمنای انتقام و  کند؛ بنمی

کتمان خانهرنج  ویرانشده  می  یشدههای  معلق  ایناطراف  موفق  ماند.  استبداد،  جا 

مان را هم به تسخیر خود تخیل اخلاقی  یشود آخرین سنگر انسانیت ما، یعنی قوهمی

شود رنج  مغلوب، برای چشیدن طعم ناچیز یک تلافی، ناچار می  یدرآورد. وقتی سوژه

های همسایه را در ذهن خود کوچک جلوه دهد یا  جا و آوار خانهخبر از همههای بیتن

تنها زندگی، که مرگ و سوگواری را نیز  کتمان کند، فاجعه کامل شده است. استبداد نه

اخلاق، هیچ تفاوتی میان کودکی که در    یگیرد. از منظر منطق برهنهبه گروگان می

های پایتخت با  شود و کودکی که در خیاباندبستان میناب با بمب بیگانه متلاشی می

افتد وجود ندارد؛ هر دو تبلور یک حیات برهنه و مظلومیت مستقیم به خاک می  یگلوله 

می رخ  زمانی  تراژدی  اما  کشتارند.  ماشین  برابر  در  درمیمحض  که  توان دهد  یابیم 

کلامی خون کودکان میناب و تبدیل    ی گریستن ما برای این دو یکسان نیست. مصادره

واسطه و پاک را از ما  ها به ابزار مشروعیت خویش، امکان سوگواری بیجان آنتن بی

 ی ریختن برای آنان، در چرخه د تا هرگونه اشکنگیرها را گروگان میرباید. خون آنمی

یید گرامر دروغین قدرت تعبیر شود. این محرومیت تحمیلی از  أ غصب زبان، به معنای ت

از درون میع مضا  یجانبه، شکنجه سوگواری همه را  روح سوژه  که  است  و  فی  خورد 

کند.پس از فاجعه، فصاحت چیزی جز بربریت نیست؛ چرا که گرامر منظم،  منجمد می

 همواره زبان فاتحان است. 

زبان و اخلاق، تنها راه وفاداری به حقیقت   یجانبهدر مواجهه با این غصب همه

ارادی و فروریختن  به »لکنت« و »سکوت« است. لکنت، شکستن  بردن  پناه  فاجعه، 

ناگزیر گرامر تحمیلی قدرت و تنها زبان اصیل و غیرایدئولوژیک رنج است؛ زبانی لرزان 

شناختی ما در  که به جای توجیه مرگ یا تبدیل آن به آمار و حماسه، ناتوانی هستی

فریاد می را  فاجعه  بند میبرابر  زبانی که  پارهزند.  و  لرزش پاره میآید  با همان  شود، 

رباید؛ چرا که تروما  سیستمی را از چنگ حاکمان می  ی خویش، امکان هرگونه مصادره

ناپذیر است و کلمات صلب قدرت هرگز قادر به بلعیدن یک هجای شکسته اساساً ترجمه 

موازات این وفاداری به لکنت، باید از تعاریف حماسی و اساطیری  و لکنتی نیستند. به

اعاده نیز  ایدئولوژی   ی»شجاعت«  کرد.  بهحیثیت  را  ترس  همواره  حاکم  مثابه  های 
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باک  پولادین و بی  یاند و در مقابل، سوژهبزدلی طرد کرده  یرذیلتی اخلاقی و نشانه

ها گوشت دم توپ بسازند. اما در مواجهه با فروریختن  اند تا از انسانفاشیستی را ستوده

اصیلسقف  ترس،  هستیها،  و  بیولوژیک  واکنش  نیستیِترین  به  انسان    شناختی 

برهنهپیش اعتراف  موقتی  یروست؛  به  در  بدن  ما  گواهی شکنندگی  و  خویش  بودن 

یا    یپهنه مرگ  سوی  به  مستانه  شتافتن  لحظات،  این  در  شجاعت  است.  هستی 

پذیری و حفظ بقایای انسانیت گرفتن هراس نیست، بلکه پذیرش لرزان این آسیب نادیده

 وحشت است. یدر میانه

بزرگ فیلسوفاناما  رمانتیک  روایات  فریب،  افسانه  یهترین  جعل  در   یقدرت 

گرم دست»هم تجربهبستگی  است.  پناهگاه«  تاریکی  در  برهنه  یها  و  از    یمادی  ما 

اسطوره  این  می  یجنگ،  سخره  به  را  امنیت،  فیلسوفانه  فروریختن  تندباد  در  گیرد. 

ف و مطلق« نیست. جنگ واقعی برای ما،  ع حقیقت عریان چیزی جز یک »تنهایی مضا

خورد که بتوان سر بر آن گذاشت  آفرینی رقم میبخش و ثباتدر غیاب آن آغوش نجات

ها گریست. پناهگاه ما، کانون بازتولید یک ترس حلقوی و شدگیتمام این مسخبر  و  

میا در  تعلیق  نفرساینده  فضایی  است؛  نگاهخانواده  آن،  در  که  هراسآمیز  ناک  های 

 شود. دق یکدیگر می یخورد و آینهاعضای خانواده در هم گره می

کنی تا  ات را جمع میاستیصال، تو در یک لحظه تمام رمق روانی  یدر این چرخه

فروپاشی    یای بعد، وقتی خودت در آستانهها را آرام کنی، و لحظهچشمان لرزان آن 

دادن و  کوشند تو را تسلی دهند. این پاندول مدام میان تسلیها ناباورانه میهستی، آن

ترین شکل درماندگی مشترک  بخش، بلکه عریانبستگی نجاتفتن، نه یک همگرتسلی

 است.

کند.  ترین ترکش جنگ، تن را مجروح میمثابه هولناکجا است که تنهایی، بهاین

تکیه  از  و  فشرد  را  آن  بتوان  که  ثابتی  به  نبودن دست  را  بود، جنگ  مطمئن  گاهش 

سازد. ما در کنار هم هستیم، چشمان یکدیگر  های انفرادی بدل میای از هراسجزیره 

می میرا  یکدیگر  پناه  و  تنهایی  بینیم  مغاک  در  کدام  هر  حال،  همان  در  اما  شویم، 

تواند بار  غرش هواپیما، هیچ تنی نمی  یخویش محبوسیم؛ چرا که در لحظهوجودی  

مرگ تنی دیگر را به دوش بکشد یا وزن این وحشت را تقسیم کند. این نبودن آغوشی 

عذاب مضا از خود،  فرار  برای  بهف جنگ ماست. دستع مطلق  تاریکی  این  در  هم  ها 
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مانند و شکنندگی تنی را  ها تنها در هوا معلق میرسند تا پیمانی نو ببندند؛ آننمی

ناپدیدشدن است. در این سکوت   یکنند که او نیز مثل خودشان، در آستانهلمس می

پناهگاه تمامی  مطلق  جهت  خلاف  در  که  است  حقیقتی  همان  تنهایی،  غایب،  های 

 ماند. های حماسی قدرت، روی زمین باقی میلفاظی
 

 تراژدی رهایی وکالتی و مالیخولیای مغلوبان   (4)
ترین ترین و تاریکترین، تابوشدهوخم، به سوزندهسرانجام، در انتهای این مسیر پرپیچ

زمانه  وجودی  بستبن اخلاقی  میو  حمله مان  از  خوشحالی  آیا  نیروی  رسیم:  یک  ی 

 خارجی خیانت است؟

دایره از  باید  چیز  هر  از  پیش  پرسش،  این  با  مواجهه  صلب،  برای  مفاهیم  ی 

شده و ناسیونالیستی »وطن« و »خیانت« فراتر رفت؛ مفاهیمی که خود اغلب دستکاری

پناهی  شوند تا هرگونه نقد، عصیان یا فریاد بیهای حاکم ابزارسازی میتوسط قدرت

صدای قربانیان را در گلو خفه کنند. از منظر آگاهی نقادانه،    ، مردم را مومیایی کرده 

ی عارضی، بلکه خود فاجعه پیشاپیش در خانه رخ داده است. استبداد، نه یک پدیده

گری مداوم، تدریجی و فرساینده« است که روح، کرامت، آزادی و زیست  نوعی »اشغال

ی یک ملت  ی یک جامعه را به غنیمت گرفته است. هنگامی که سوبژکتیویته روزمره

های رهایی  زا و افقهای تغییر درونشود که تمام کانالتحت ستم مطلق چنان خرد می

ماند، روان جمعی دچار نوعی انجماد مالیخولیایی و »نیهیلیسم  ارگانیک بر او مسدود می

 شود. مغلوبان« می

سازد.  که جغرافیا را تسخیر کند، »زمان تاریخی« را منجمد میاستبداد پیش از آن

رود اما زمان سیاسی و اجتماعی  گر تام، زمان تقویمی پیش میدر یک ساختار سرکوب

دهد و هیچ افقی برای تحول پدیدار  بخشی رخ نمیشود؛ هیچ نوسان رهاییمتوقف می

شود. وقتی  گردد. در این انجماد زمانی، جامعه دچار نوعی »انتظار آخرالزمانی« مینمی

از کنندهافق و خفهآور، بیفردا چیزی نیست جز تکرار ملال امروز، میل به خروج  ی 

 گیرد. ای ویرانگر و انتحاری به خود میوضعیت، صبغه

مثابه  ی نظامی، بلکه بهعنوان یک واقعه برخورد موشک بیگانه در این بافتار، نه به

می تلقی  و کشنده  ابدی  حال  این  برای شکستن  شانس  تنها  و  زمان«  شود.  »انفجار 
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بیسوژه  و  ارگانیک  جهنم  بر  را  بیرونی  آخرالزمان  مغلوب،  ترجیح  ی  داخلی  انتهای 

پندارد که حتی ویرانی مطلق، پویاتر  ی خویش میخوردهدهد؛ زیرا در ناخودآگاه زخممی

 تر از سکون گورستانی است.و واجد امیدی مبهم

بن این  نه در  ستمگر،  سر  بر  بیگانه  بمب  برخورد  تمنای  تاریخی،  و  روانی  بست 

فاجعهنشانه ابعاد  بر  گواهی  بلکه  ناسیونالیستی«،  »رذالت  یا  اخلاقی«  »شرارت  بار  ی 

ی تاریک، تبلور آرزوی سهمگین و تلخ  « است. این خلسهوجودیپناهی و »استیصال  بی

 »پایان یافتن وضع موجود به هر قیمتی« است. 

هایش را خرد کرده و  ی استبداد استخوان بیند تازیانهمحکوم تحت ستم، وقتی می

کند طوفان  هیچ مجرایی برای نفس کشیدن باقی نگذاشته، در نهایت ناامیدی آرزو می

 وسیلهبدین بلکه تا  ـ شود خراب خودش سر بر آن آوار اگر حتی ـ ویرانگر بیرونی بیاید

  انسداد  با   مستبد  حاکمیت.  شود  گسسته  اشروزمره  رنج  فرجام بی  و  ابدی  یزنجیره 

  در بیگانه، بمب آوار تحت  ناگهانی  مرگ که رساندمی اینقطه  به را جامعه آینده، کامل

  در   روح  تدریجی  فرسایش  از  تربخشرهایی  بسا  چه  و پذیرترتحمل  مغلوب،  یسوژه   نظر

 . کندمی جلوه استبداد هایدندهچرخ  زیر

چه از  های فاتحان نازل شود؛ هر آنای نیست که بر بال موشکرهایی هرگز هدیه

 آید، خود زنجیری نو بر پای مغلوبان است. ها فرود میآسمان دکمه

کند؛  اما این وضعیت پیچیده، سوژه را دچار نوعی »شیزوفرنی اخلاقی دردناک« می

سو کشد. سوژه از یکزمان به دو سمت متضاد میشکافی عمیق در روان که او را هم

کند، اما بلافاصله با  ای و ناشی از انتقام میدر خلوت خویش احساس خرسندی لحظه

متلاشی کودک  تصویر  خانهدیدن  یا  مدرسه  در  فروریخته شده  دچار  ی  همسایه،  ی 

 شود.کننده میاحساس گناهی سهمگین و فلج

از درون این نوسان مدام میان »تلافی جویی مغلوبان« و »شفقت تنانه«، روان را 

دهد که احساسات اصیلش مسموم شوند؛  درد. استبداد، انسان را در موقعیتی قرار میمی

آمیزند.  گناهان درهم میجایی که شادمانی با شرمساری، و امید با بوی باروت و خون بی

که ستمگر چطور توانسته است  ترین گواهی است بر ایناین وجدان معذب، خود بزرگ

 ی نبرد و تاراج بدل کند. ساحت اخلاق و روان قربانی را نیز به جبهه 
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شود: از و روایت درنده و متضاد محصور میگفتمان  در این کارزار، سوژه میان دو  

جامعه را در حالت هراس دائمی نگه دارد. از  شود شرایط اضطراری  کوشش میسو،  یک

ی بشردوستانه« و »دفاع از حقوق  گر خارجی با نقاب »مداخلهسوی دیگر، قدرت مداخله

 کند. ی مرگبار خود را توجیه میفناوربشر«، 

پناهی مردم  هویتی و بیظاهر دشمن یکدیگرند، اما در تحکیم بیاین دو روایت، به

ها را به  گیرند و انسانی واقعی را نادیده میاند. هر دو روایت، جامعهدستبا یکدیگر هم

 سازند. ی نفوذ خویش بدل میسوخت موتور بقا یا توسعه

ی  ترین »خطای باصرهترین و هولناکرو، خوشحالی و تمنای مداخله، تراژیک ایناز 

بی هواپیماهای  از  که  خارجی  بمب  است.  اتاق آگاهی«  و  دکمهسرنشین  در  های  زنی 

اقیانوسآن  فاقد هرگونه ماهیت نجاتها رها میسوی  ذاتاً  آفرین  بخش یا رهاییشود، 

امپریالیستی« است که در  ابزاری و  است. آن موشک، خود کارگزار همان »عقلانیت 

بالای خود،  تحلیل کردیم؛ سیستم محاسباتی سردی که در مانیتورهای رزولوشن  پیش

ی پناهگاه مظلومان  سقف شکننده از سوی دیگر  کاخ و  از سویی  تفاوت چندانی میان  

 قائل نیست.

ی  بستن به بمب بیگانه، نوعی »پناه بردن به هیولایی دگر« و تن دادن به اسطوره دل

ی مغلوب فراموش شود که سوژهجا ناشی میدروغین منجی بیرونی است. این خطا از آن

ی جنگی امپریالیستی، آزادی او را هدف نگرفته، بلکه به دنبال بازتنظیم  فناورکند  می

 ی قدرت خویش است.هندسه

مداخله این،  بر  زیرساختعلاوه  انهدام  با  خارجی  نظامی  آخرین ی  زیستی،  های 

و »همهای »جامعهجرقه  را خاموش میی مدنی«  ارگانیک«  نه  سازد. بمببستگی  ها 

کنند. در پی  های حیات روزمره را ویران میها و شبکهها، راهها، بلکه نیروگاهتنها کاخ

این ویرانی، جامعه از ساحت کنشگری سیاسی به ساحت »تلاش برای بقای محض«  

 کند. سقوط می

مردمی که تا دیروز در پی آزادی، عدالت و تعیین سرنوشت خویش بودند، ناگهان  

ای خود را صرف یافتن آب آشامیدنی، داروی نایاب و تکه  غمّ وشوند تمام همّناچار می

همان   دقیقاً  برهنه«،  »حیات  و  نباتی  زیست  به  جامعه  مجدد  تقلیل  این  کنند.  نان 

رود و  خواهانه برای یک نسل به محاق میای است که در آن، هرگونه افق آزادینقطه 
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المللی« تبدیل  بگیر امدادهای بینسوژه را از یک »کنشگر تاریخی« به یک »سائل جیره

 کند. می

عنوان یک کالای  تواند بهگی هرگز نمیاز منظر دیالکتیک تاریخی، رهایی و سوژه

وارداتی یا »وکالتی« از دست یک ارباب جدید دریافت شود. خردکردن ستمگر داخلی 

سازد  تر میتر و عمیقی بیگانگی را پیچیدهبه دست ماشین جنگی بیگانه، تنها زنجیره

برای همیشه را  مغلوب  ملت  می  و  محروم  تاریخی خویش«  »فاعلیت  تمنای  از  کند. 

رهایی از طریق بمب بیگانه، اثبات این مدعاست که پیشاپیش آخرین سنگر وجودی 

که آزادی را نه در    ایم یدهجایی رسده و ما بهشمان« تسخیر  ما، یعنی »تخیل سیاسی

 ی خود، بلکه در انهدام استریل مانیتورها جستجو کنیم. کردههای گرهدست

نادیده گرفتن مرزهای جغرافیایی یک   نه  این مغاک سهمگین،  خیانت واقعی در 

ی رهایی اصیل« است؛ خیانت به این حقیقت بنیادی  ملت، بلکه »خیانت به ایده-دولت

بخورد.   رقم  فاتحان  تاریخ  جهت  در خلاف  و  مغلوبان  خود  دست  به  باید  رهایی  که 

پیمان شدن ناآگاهانه با یکی  ها، همشدن از ویرانی وطن به دست ماشین دکمهخوشحال 

 از دو قطب فاجعه است.

سختسرانجام حفظ  ما،  سهم  منزویانه،  و  موضع گیرانه  است؛  سوم«  »موضع  ی 

اخلاقی حکم می زمینی. صلابت  اصیل  هیچعصیان  به  تن  که  ندهیم.    ییهیولا  کند 

میانه وظیفه  در  اندیشه  افشاگری    یی  آتش،  هماین  نفی  و  و  ماشین  زمان  هر  مدام 

های فرار، و  ی آوارها و جادهاست. تنها در حفظ این موضع منتقدانه، در میانه یکشتار

رنج لکنت  به  وفاداری  سوبژکتیویته در  که  است  نجات  دیدگان  کامل  انحلال  از  ما  ی 

 ماند. محور، روشن باقی میی امید برای زایش یک رهایی واقعی و انسانیابد و جرقهمی
 

 


